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بازیگر نقش بنی صدر در سریال »راز ناتمام« 
می گوید: وقتی ۱۰ ساله بودم تراکت های آقای 
بنــی صدر را در خیابان هــا پخش می کردم و 
نمی دانســتم روزی قرار است خودم بنی صدر 

شوم!
او بــه چالش های ایفای ایــن نقش که به 
تازگی پخشــش در تلویزیون به پایان رسیده، 
اشاره می کند و می گوید: بزرگترین چالش این 
نقــش این بود که فقط بنی صدر را بازی کردم 
و اصلا هیچ قضاوتی درباره ی او نداشتم. کاملا 
بی طرف پیش رفتم و فقط سعی کردم نقشم را 

درست ادا کنم.
فرهــاد طوفان، بازیگر نقــش بنی صدر در 
ســریال »راز ناتمام«، در گفت وگویی با ایسنا 
دربــاره ی بازخوردهایی که از نقشــش در این 
مجموعه گرفت و همچنین دشواری های ایفای 
چنین نقش هایی که تاریخ معاصر محســوب 

می شوند نکاتی را بیان کرد.
پخش ســریال »راز ناتمام« به کارگردانی 

و تهیه کنندگی امین امانی شامگاه شنبه، ۱۹ 
شهریور ماه از شبکه یک سیما به پایان رسید.

بازیگــر نقش بنی صدر گفــت: اکثر مردم 
شــخصیت بنی صدر را یادشــان هست و با او 
خاطراتی داشتند. ایشان زمان انقلاب به عنوان 
اولیــن رئیس جمهور فعالیت داشــتند. ایفای 
اینگونــه نقش ها که تاریخ معاصر محســوب 
می شوند و مردم آنها را از نزدیک دیده اند، واقعا 
دشوار است چون دیده شــده اند. از طرفی به 
دلیل عکس و فیلم هایی که از این شخصیت ها 
باقی مانده اســت، بازیگران باید خیلی شبیه 
به آنها انتخاب شــوند و واقعاً بازیگر باشــند. 
خداراشــکر بازتاب ها از این نقش خیلی خوب 
بوده و اگر حمل بر خودســتایی نباشد، خودم 
هم از کارم راضی بودم اما در نهایت مردم عزیز 

باید قضاوت کنند.
دشواری های »راز ناتمام«

او سپس به دشواری هایی پروژه »راز ناتمام« 
اشــاره کرد و توضیــح داد: مــا در این پروژه 

دشــواری های زیادی متحمل شدیم که حتی 
خود کارگــردان هم درگیر شــده بود. بخش 
عمده ای از این دشــواری ها به فشــردگی کار 
تولید برمی گشت و اینکه ما در فصل زمستان 
کار می کردیــم و لوکیشــنمان جــای خیلی 
خوبــی نبود. ما از صبح خیلــی زود باید روی 
یک صندلی می نشســتیم و تا ۱۱ شب منتظر 
می ماندیم تا نوبت به سکانس های ما برسد. از 
طرفی مســائل مالی خیلی ما را اذیت کرد که 
البته مقصر تهیه کننده و کارگردان کار نیست. 
آقای امانی خیلی لطف داشــتند و تا جایی که 
ممکن بود سعی کردند همه را راضی نگه دارند 
اما متاسفانه بخش مالی که مهمترین مسئله در 
هر کاری است هیچ وقت جدی گرفته نمی شود؛ 
این در حالی است که بیشتر بازیگران از طریق 
همین راه، گذران زندگی می کنند و زندگی شان 
را از طریق بازیگری می گذرانند؛ بنابراین زمانی 
که در کاری قســط هایمان دو تا سه ماه عقب 
می افتد، خودتان می توانید حدس بزنید که چه 
مشکلاتی پیش می آید. این مشکل باید از خود 

سازمان صداوسیما حل شود.
این بازیگــر که برای اولیــن بار نقش بنی 
صــدر را مقابل دوربین بازی کــرد در ادامه از 

جذابیت های ایفای این نقش گفت.
او اظهار کرد: گذشته از تمام دشواری ها من 
واقعاً از این کار لــذت بردم و برایم جالب بود. 
از چندین ســال پیش وقتی با دوستانم جمع 
می شــدیم همه به من می گفتند چقدر شبیه 
بنی صدر هســتم. قبل از گریم، خودم هم پی 

برده بودم که چقدر شــبیه بنی صدر هستم. 
دوستانم همیشه می گفتند اگر روزی قرار باشد 
سریالی ساخته شود که نقش بنی صدر در آن 
باشد باید از شما استفاده کنند و دقیقا همین 
اتفاق افتاد. من اولین بار بود که نقش بنی صدر 
را ایفا می کردم و کلًا هــم اولین باری بود که 
نقش این شخصیت در تلویزیون نشان داده شد. 
نکته جالب دیگر این بــود که وقتی برای این 
پروژه دعوت شدم تا زمانی که گریم شوم، خبر 
نداشتم قرار اســت نقش بنی صدر را ایفا کنم 
چون شــخصی که برای این نقش قبل از من 
انتخاب شــده بود و قرار بود برای تست گریم 
بیاید متاسفانه به کرونا مبتلا شد و من تا لحظه 

گریم نمی دانستم قرار است بنی صدر باشم.
طوفــان همچنین یــادآور شــد: وقتی به 
من گفتند بنی صــدری، خنده ام گرفت چون 
نســبت به این شخصیت ذهنیت قبلی داشتم 
و جالب اینجاست شب قبل از دعوت شدن به 
این پروژه در صفحه شخصی اینستاگرامم یکی 
از مصاحبه های بنی صدر را می خواندم. زمانی 
هم که انقلاب پیروز شــد من ۱۰ سال داشتم 
و جالب اســت که آن زمان هم من تراکت های 
آقای بنی صــدر را در خیابان پخش می کردم 
و نمی دانستم خودم قرار است روزی بنی صدر 
شــوم. این بازیگر درباره شــناخت شخصیت 
بنی صــدر قبل از ایفای نقشــش، توضیح داد: 
راستش شناخت خوبی نسبت به ایشان نداشتم 
و فقط می دانستم که در مقطعی رئیس جمهور 
ایــران بوده و بعد با لباس زنانه از کشــور فرار 

کرده است، اما درباره ی نقش تحقیقاتی انجام 
دادم. بیشتر می خواستم با حالات، رفتار و لحن 
صحبت بنی صدر آشنا شــوم؛ بنابراین اغلب 
سخنرانی هایش را گوش کردم، مصاحبه هایش 
را خوانــدم و زندگینامــه اش را خواندم دیگر 
قضاوت با مردم است که بگویند آیا توانستم در 

این نقش موفق باشم یا خیر.
هیچ قضاوتی نداشتم

بازیگر نقش بنی صــدر درباره چالش های 
ایفای این نقش هم تصریــح کرد: آقای امانی 
از همــان ابتدا به من گفتند لازم نیســت که 
بخواهم خود بنی صدر را تقلید کنم فقط مهم 
این بود که نقش دربیاید. در این کار بازیگران 
همه خوب بودند به ویژه بازیگر نقش شــهید 
بهشــتی دوست عزیزم آقای مسعود رحیم پور 
و همین طور رامین راستاد عزیز که نقش آیت 
الله هاشــمی رفســنجانی را ایفا کردند و واقعاً 

فوق العاده بودند.
طوفــان در پایان گفت: راســتش من وارد 
قضیه سیاســی این شخصیت نشــدم و فقط 
تا جایی که توانســتم از زندگی ش برای بازی 
خــودم تحقیق کردم و اصلًا جانب داری نکردم 
و دنبال این کار هم نبودم. فقط برایم این مهم 
بود که بتوانم نقشم را به درستی پیش ببرم. به 
نظرم یــک بازیگر وقتی یک نقش را می پذیرد 
باید بی طرفانه آن را بازی کند و قضاوتی نداشته 
باشــد؛ بنابراین چالش این نقش برایم همین 
جا بود که من بتوانم نقشــم را درست ادا کنم، 

بقیه اش با مردم است.

گفت وگو با فرهاد طوفان، بازیگر نقش بنی صدر

وقتی به من گفتند بنی صدری، خنده ام گرفت!

»چوگان« یکی از بازی هــای قدیمی ایران 
اســت که با عنوان »چوگان بازیِ سوار بر اسب 
همراه با روایت گری و موسیقی« در فهرست آثار 
جهانی یونسکو به ثبت رســیده است اما امروز 
چالش هایی، این اثر ثبتــی را تهدید می کند و 
ممکن اســت جایــگاه جهانــی آن را به خطر 

بیندازد.
به گزارش ایسنا، ـ فرهاد نظری ـ عضو کمیته 
میــراث ناملموس آیسســکو ـ در گفت وگویی 
مجازی به بررســی بازی چوگان که در فهرست 
آثار جهانی به ثبت رســیده است و چالش های 
آن در سال های اخیر پرداخت. حجت مرادخانی 
ـ پژوهشــگر هنر و صنایع دستی ـ درحالی که 
مدیریت ایــن گفت وگو را به عهده داشــت، با 
توضیح پیشینه ای از ثبت جهانی چوگان، بیان 
کــرد: پرونده چوگان در ســال ۲۰۱۷ میلادی 
به عنوان »چوگان بازی ســوار بر اسب همراه با 
روایت گری و موسیقی« از طرف ایران در یونسکو 
به عنوان میراث بشــری و ناملموس مطرح و به 
ثبت جهانی رسید. نکته قابل تأمل، اهمیت این 
بازی در فرهنگ و ادبیات ایران اســت و جایگاه 
بسیار برجسته دارد که کم تر شاعر ایرانی است 
که در اشــعارش از آوردن نام این بازی استفاده 
نکرده باشــد. این در حالیســت کــه این بازی 
فرهنگی در سال های اخیر با چالش هایی روبرو 

بوده است.
مرداخانی گفت وگو را با طرح پرسشی درباره 
اهمیت چوگان در فرهنگ و ادبیات ایران ادامه 
داد که نظری در پاســخ به آن گفت: »چوگان« 
بــه تعبیری و بنا برآن چیزی که پژوهشــگران 
می گویند، قدیمی ترین بازی گروهی جهان و به 
عبارتی منشــأ و مادر بازی های با توپ است. از 
طرف دیگر، خوشبختانه خاستگاه و محل ابداع 
این بازی ایران اســت و این چیزی نیست که ما 
ایرانی ها بگوییم. متأسفانه تحقیقات ما ایرانی ها 
در مورد چوگان بسیار بسیار اندک است. چوگان 
یکی از عناصر میراث فرهنگی ناملموس است که 
شاید بیشترین انعکاس را در سایر هنرها، ادبیات 
و عرفان، امثال و حکم دارد. حتی نوروز هم که 
یکــی از بزرگترین جلوه هــای میراث فرهنگی 
ماست، انعکاســش در هنرها و ادبیات به اندازه 

چوگان نیست.
این کارشناس میراث فرهنگی با بیان این که 
»چوگان« بازی ایی برای اعیان بوده و امروز هم 
ضرب المثلی درباره چوگان بین چوگان بازان دنیا 
مبنی بر این که »شــاه بازی ها و بازی شاهان« 
مطرح اســت، ادامه داد: قدیمی ترین خبری که 
درباره بازی »چوگان« داریم به پیشنهاد داریوش 
سوم )واپسین پادشــاه هخامنشی( به اسکندر 
برمی گردد. وقتی اسکندر قصد حمله به ایران را 
دارد، داریوش سوم از نیت او باخبر شده و برای 
او یک گوی و یک چــوگان )ابزار بازی چوگان 
نیز با همین نام شــناخته می شود( می فرستد 
و به او پیشــنهاد می دهد به جای جنگجویی و 
جهان گشایی، با او چوگان بازی کند. این جمله 
معروف اسکندر هم از این ماجرا می آید: »گوی 
من زمین است و چوگان من شمشیر«. او افزود: 

اگر بنا بر این بگذاریم که این کهن ترین خبری 
اســت که به ما رسیده؛ یعنی چوگان حدود دو 
هزار و ۳۵۰ ســال قدمت دارد، عمری بیشتر از 
عمر اکثر کشورهای جهان. شاید اگر پنج، شش 
کشــور را کنار بگذاریم، قدمت چوگان از تاریخ 

تمدن بشر بیشتر باشد.
نظری با بیان این که »چوگان« یک فرهنگ 
اســت که آداب خودش را دارد که هم باید در 
زمیــن و هم بیرون زمین رعایت شــود، گفت: 
در طول این ســال ها این فرهنگ همواره مورد 
توجه بوده است. در بسیاری از اشعار، نگاره ها و 
مینیاتورها چوگان به تصویر کشیده شده است. 
اگر به »آداب الحرب و شجاعه« یا »قابوس نامه« 
نگاه کنید، به بازی چوگان و آداب آن اشاره شده 
اســت. این موضوعات نشان می دهد که چوگان 
یک فرهنگ قوی، غنی و دارای پیشینه است و به 
علت ارزش های ذاتیش توانسته موضوع بسیاری 
از شــاهکارهای ادبی و هنری شناخته شود. در 
شــاهنامه بایسنقری، شاهنامه شاه طهماسب و 
نسخه دیوان حافظی که در موزه ملی نگه  داشته 
می شود، نگاره و تصاویر مینیاتوری از »چوگان« 
به تصویر کشیده شده است، برای مثال در دیوان 
حافظ در یکی از مجالس مینیاتوری بسیار زیبا 
این بیت را تصویرگری کرده اند، »خسروان گوی 
فلک در خم چوگان تو باد«. این استاد دانشگاه 
بیان کرد: این ها دســت به دســت هم داده اند 
تا از چــوگان یک میراث فرهنگــی تمام عیار 
بسازند. خوشبختانه ما ایرانی ها امروز میراث دار 
چنین فرهنگی هســتیم و در ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶ 
چوگان به عنــوان میراث فرهنگی بشــری به 
همراه موســیقی و راویت گری در یونسکو ثبت 
شــد. در واقع فقط »چوگان« یک بازی نیست 
و موســیقی از جمله مواردی است که لازمه آن 
اســت. اگر به مینیاتورها هر دوره ای نگاه کنید، 
در کنار تصویرگری صحنه چوگان حتما فردی 
نقاره یا سُــرْنا می زند. هنوز هم در هند هنگام 
بازی چوگان سُــرْنا و دمــام می زنند. نظری در 

ادامه به اهمیت چوگان به عنوان میراث فرهنگی 
پرداخــت و گفت: امروز دیگــر نمی توان گفت 
چوگان تنها یک بازی اســت و برای ما ایرانیان 
یک میراث فرهنگی به شمار می رود و وضعیت 
و مختصاتی که چوگان در ایران دارد، طبیعتا با 
آن چیزی که در کشورهای دیگر دارد، متفاوت 

است.
در سایر کشورها نیز به چوگان به عنوان یک 
فرهنگ نگاه می کنند. این بازی تا چندین سال 
پیش متعلق به طبقه خاصی بوده، اما به اعتبار 
فرهنگــی بودنش در زندگی همــه مردم کاملا 
جاری است و نمونه آن تمثیلات، ادبیات و شعر 

که در مورد »چوگان« است.
او افزود: در کتــاب »تاریخِ چوگان« زنده یاد 
دکتر آذرنوش نیز به این موضوع اشــاره شــده 
است و می توان پی برد که نفوذ چوگان در لایه ها 
و بطن زندگی مردم چقدر بوده است، برای مثال 
یکی از نقش نگاره ها که روی بشقاب های قدیمی 
چاپ شــد بود، مربوط به بازی »چوگان« بود. 
بنابراین »چوگان« یک عنصر و جزو ناگسستنی 
زندگی مردم ایران اســت و نمی تــوان آن را با 

کشورهای دیگر مقایسه کرد.
چوگان دماسنجی برای بررسی تحولات 

نظامی ایران
عضو کمیته میراث ناملموس آیسسکو درباره 
اهمیت بــازی »چوگان« در طول تاریخ و نقش 
آن در وضعیــت نظامی آن، بیــان کرد: چوگان 
در واقع مشــق رزم فرماندهان و امیران نظامی 
بوده و در ایامی که جنگ وجود نداشــته، برای 
این که آمادگی خود را حفظ کنند، چوگان بازی 
می کردند و اســبی که چوگان بــازی می کرده 
در میدان نبرد می دانســته که از اســب حریف 
نباید بترســد و به قلب لشکر حمله کند و این 
را در بــازی چوگان آموخته بود. بنابراین رواج و 
تداول »چوگان« در ایران نســبت مستقیمی با 
سپاهی گری داشته است. در هر دوره ای که ایران 
نیروی نظامی قدرتمند داشته چوگان هم بوده 

است و هر دوره ای که ایران کشور قدرمتمندی 
نبوده چوگان هم دچار افت و حتی فراموشــی 
شده است. بنابراین »چوگان« دماسنجی است 
برای بررسی تحولات نظامی ایران، برای مثال در 
دوره ساسانی ها یا در دوران سلطان محمود که 
مدام در حال لشکرکشی بوده، این بازی خیلی 

رواج داشته است. 
مرداخانی به چالش های چوگان نیز به عنوان 
یک میراث ناملموس بشری اشاره کرد و گفت: در 
سال های اخیر شرکت توسعه و نگهداری اماکن 
ورزشی وزارت ورزش و جوانان برای فعالان این 
حوزه محدودیت هایی ایجاد کرده اســت، برای 
مثال باشگاهی مانند »فرح آباد« در شرق تهران 
کــه زمین بازی چوگان بوده را پلمپ کرد و نام 
باشــگاه را از »چوگان و سوارکاری فرح آباد« به 
باشگاه »ســوارکاری و چوگان فرح آباد« تغییر 
داد. به نظر می رســد که نسبتِ بین سوارکاری 
و چوگان قابل قیاس نیست، منشأ این موضوع 

چیست؟ چرا این اتفاق افتاده است؟
نظــری پاســخ داد: وقتی ما چــوگان را به 
دبیرخانه میراث ناملموس یونســکو برای ثبت 
پیشــنهاد کردیم، آن را به عنوان یک فرهنگ 
پیشــنهاد کردیــم و نه به عنــوان یک ورزش. 
البتــه که چوگان یک بازی اســت و نه ورزش! 
این که نهاد، وزارتخانه یا ســازمانی متصدی این 
بازی باشد، مسبب چنین تصمیماتی می شوند. 
در بیشــتر کشــورهای جهان متصدی ترویج، 
نگهداری و همه امور چوگان، انجمن ها هستند 
و خیلی کم پیش می آید کــه در جایی از دنیا 

فدراسیون داشته باشد.
او ادامــه داد: از ماهیــت و علــت اختلاف 
فدراســیون چوگان و شــرکت توسعه و تجهیز 
اطلاعی نــدارم و نمی دانم حق با کیســت، اما 
آن چه مســلم اســت، این اســت که این گونه 
اختلافات و دعاوی باعــث کمرنگ و کم فروغ 
شدن »چوگان« می شود و این موضوع یعنی به 
چالش کشــیدن یک میراث فرهنگی ایرانی. ما 

در یــک منطقه جغرافیایی زندگی می کنیم که 
رقبــای زیادی داریم و به بهانه های مختلف این 
کشورها اقدام به رقابت می کنند، برای مثال در 
سال ۲۰۰۳، جمهوری آذربایجان یک شکلی از 
»چوگان« را با عنوان »چوگان با اسبِ قره باغی 
در جمهــوری آذربایجان« ثبــت کرد و اگرچه 
به نظر می رســد که مقاصد سیاسی داشتند و 
موضــوع قره باغ مطرح بود، امــا آن. چیزی که 
اسباب منازعه بین دو کشور شد، »چوگان« بود 

و ما بعد از آن ها »چوگان« را ثبت کردیم.
نظری افزود: بنابراین ما باید خیلی محتاطانه 
و دقیق در مورد »چوگان« قدم برداریم و تصمیم 
بگیریــم و اقدامی نکنیم که این میراث به خطر 
بیفتد. در واقع نباید مصالح بلندمدت ملی )بازی 
چوگان( را فدای منافع کوتاه مدت )میزان اجاره 
فلان زمین( کنیم. از طرفی باید به این موضوع 
پرداخت که نباید در برابر تعهداتی که نسبت به 
پاسداری از این میراث ناملموس داریم، کوتاهی 

کنیم.
عضو کمیته میراث ناملموس آیسســکو در 
پاسخ به این سوال که چوگان چه فرصت هایی 
برای فرهنگ ایران به مثابه یک جاذبه و میراث 
ناملموس برای حوزه گردشــگری ایجاد کند؟ 
اظهار کرد: طبیعتا »چوگان« یکی از بازی های 
بسیار مورد توجه کشورهای توسعه یافته است و 
در اکثر این کشورها این بازی رایج و خیلی مورد 
توجه اســت و صرف نظر از این که هنرمندان و 
افراد خاص این بازی را انجام می دهند، مقامات 
دولتی، رئیس جمهورو روسای پارلمان ها نیز به 
چوگان علاقه مندند و چــوگان بازی می کنند. 
بــازی چوگان خصوصا در ایــران این فرصت را 
دارد که برای گرشگری فرصت ها و جذابیت های 
منحصر به فــردی ایجاد کند، برای مثال وجود 
میــدان نقش جهان در ایــران که قدیمی ترین 
زمین دایــر چوگان در ایران بوده اســت، یکی 
از این فرصت هاســت؛ چراکه واقعــا آرزوی هر 
چوگان باز تراز اولی است که در این زمین بازی 
کند، در جایی که پاشاهان صفوی در آن چوگان 
بازی می کردند. او با بیان این که چوگان همچنان 
در خیال هنرمنــدان و صناعت کاران اصفهانی 
زنده است، افزود: تقریبا تا قبل از دهه اول و دوم 
قرن گذشته، در میدان نقش جهان چوگان بازی 
می شد که ویدئوهایی از آن موجود است، اما بعد 
از آن دیگر در این میدان این بازی را انجام نشد 
و معماری محیطی آنجا و فضاسازی کف میدان 
تغییر کرد. در این شــرایط دیگر امکان چوگان 
بازی کردن آنجا فراهم نبود. تا سال ۱۳۹۳، در 
گوشه ای از میدان نقش جهان به صورت نمادین 
»چوگان« بازی شــد که رویدادی تاریخی بود، 
اما در سال هایی که در این میدان چوگان بازی 
نمی شد، یکی از دست مایه ها و موضوعات مورد 
علاقه هنرمندان اصفهانی، تصویرگری »چوگان« 
بود و حجره های پیرامــون میدان که کالاهای 
بازی  از  تصاویــر  صنایع دســتی می فروختند، 
چوگان بــود؛ یعنی میدان نقش جهان را به آن 
صورتی که در قبــل بوده تصویر می کردند و نه 

وضع موجود آن.

به بهانه روز سینماخطراتیکهچوگانراتهدیدمیکند
سینمای صد و بیست ساله 

روایتگر تمدنی چند هزار ساله
مهدی کریمی تفرشی*

شاید جالب باشد بدانید نخستین دستگاه سینماتوگراف در ایران در سال ۱۹۲۷ 
توسط پادشاه ایران در آن زمان یعنی مظفرالدین شاه وارد ایران شد و این دقیقا 

نقطه آغازی بود برای تولد سینما در ایران.
ســینمای ایران امروز صد و بیست ساله است. سینمایی صد و بیست ساله که 
راوی دردها، رنج ها، شــادی ها، روزهای تلخ و شــیرین، پیروزی ها و شکست ها، 
بی عدالتی ها، جنگ ها و ایثار و از خودگذشــتگی یک ملت کهن با تمدنی چند 
هزار ســاله است. ســینمای ایران روایتگر تاریخی پر فراز و نشیب از سرزمینی 
اســت که حرف های بســیاری برای گفتن دارد و سینما زبان ناطق حقایق این 

سرزمین است.
سینما این هنر فاخر تصویرگر واقعیت ها به شیوه ای رئال بوده است. واقعیت هایی 
که گاه به مزاق بعضی ها خوش نیامد و گاه حس غرور و امید در دل مردم زنده 

کرد و گاه نگاهی نقادانه اما منصفانه به شرایط موجود جامعه داشت.
گاهی در اوج فشــار و گرفتاری و نا امیدی، مــردم را خنداند و گاه با به تصویر 

کشیدن رنج مردم، اشک همزاد پنداری را بر گونه هایشان جاری کرد.
شــکی نیست که فیلمسازی و به تصویر کشیدن واقعیت های یک ملت رسالتی 
است سنگین و درک و شناختی عمیق می خواهد از حقایقی که بسیاری قدرت 
دیدن آن را ندارند. باید تحلیلگر باشی. روانشناس باشی. جامعه شناس باشی و 

گاها از دل همین مردم دردکشیده برخاسته باشی. 
ورود به عرصه ســینما و ماندن در آن مسئولیتی ســنگین بر دوش سینماگر 
می گذارد چرا که امروز مردم ایران با هنر آشنا هستند هنر فاخر و هنر گیشه ای 
را خوب می شناسند. باید حواست باشد چه چیزی داری به این مردم میفروشی.
برای ساختن جامعه ای پویا، سرزنده و سرشار از امید باید سینمای آن کشور پویا 
و امیدبخش باشد. این ملت فرهیخته اند. شکی در آن نیست پس تنها سینمایی 

فرهیخته روح آنها را ارضا می کند.
اینکه چقدر ســینمای ما توانسته هویت فرهنگی و تاریخی سرزمینی با تمدن 
چند هزار ســاله را درست به تصویر بکشد نیاز به تاملی عمیق و شاید بازنگری 

جدی دارد. باید دفتر سینما را از نو ورق بزنیم.
ســینمای ایران با سبک ویژه خود در فرم و محتوا همواره فرصت دیده شدن و 
حضور در مجامع بین المللی را داشــته است و افتخار آفرینی در عرصه های بین 
المللی نشان دهنده ســبک فاخر و قابل تحسین سینمای ایران در سطح بین 
الملل  اســت. رشدی که بویژه در ســال های اخیر سینماگران ما در عرصه های 
بین المللی داشته اند حاکی از یک جهش قابل توجه در صنعت سینمای ماست 
و همچنین تصویر هویت فرهنگی ملت ایران که جهان را به تحســین وا داشته 

است.
پس از سالها بی مهری و رکود در سینمای ایران امروز بار دیگر شاهد استقبال و 
نگاه موشکافانه مردم به سینما و پررنگ شدن نقش آثار سینمایی در زندگی آحاد 
جامعه هستیم و این اتفاق بسیار مهم و قابل تاملی است و رسالت فعالان عرصه 
سینما در این برهه حساس اینست که از این فرصت تاریخی در مسیر کمک به 
تحول مثبت فرهنگی و اجتماعی همه جانبه جامعه و دمیدن روح نشاط، امید و 
پویایی در ملتی استفاده کنند که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
*تهیه کننده سینما

برگزیده آثار مجید انتظامی در تالار وحدت
از اسامی آثار برگزیده مجید انتظامی به همراه 
پوستر رویداد موسیقایی »همراه با خاطره ها« 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد 
رودکی، ارکســتر ملی ایــران دهه اول مهرماه 
و به مناســبت هفته دفاع مقــدس، »همراه با 
خاطره هــا« را در تــالار وحــدت روی صحنه 

می برد.
در این رویداد، برگزیده آثار مجید انتظامی به 
رهبری وی پس از یــک دهه دوری از صحنه 

اجرا می شود.
سمفونی حماســه خرمشــهر، از کرخه تا راین، آژانس شیشه ای، بوی پیراهن 
یوســف، دیوانه ای از قفس پرید، آرزوی بزرگ، جایی برای زندگی، شیخ بهایی 
و دوئل قطعات این اجرا هســتند؛ این درحالی است که اجرای قطعه سمفونی 

خرمشهر به شکل کامل، برای نخستین بار صورت می گیرد.
در این رویداد، ارکستر ملی ایران با ترکیبی از سازهای ایرانی و کلاسیک، خاطره 

انگیزترین آثار مجید انتظامی را می نوازد.
گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان، ارکستر ملی ایران را در این 

اجراها همراهی می کند.
رویداد موســیقایی »همراه با خاطره ها« از ۶ تا ۸ مهر ماه ســاعت ۲۱ در تالار 
وحــدت و با همکاری مشــترک بنیاد رودکی، انجمن موســیقی ایران  و دفتر 

موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود.  
علاقه مندان می توانند بلیت این رویداد را از ســایت ایران کنســرت به نشــانی 

www.iranconcert.com تهیه کنند.

نقاشی های چرچیل را تماشا کنید 
»وینســتون چرچیل« به عنوان 
نخست وزیر دوران جنگ بریتانیا 
شــناخته می شــود و افراد کمی 
مطلع هســتند که او بــه عنوان 
یک نقاش حرفه ای در حوزه هنر 
فعالیت می کرد. به گزارش ایسنا، 
»وینستون چرچیل« بیشتر برای 
اینکــه در دوران جنــگ جهانی 
دوم به عنوان نخست وزیر بریتانیا 

فعالیت کرد بین مردم مشــهور اســت. او در نوامبر سال ۱۸۷۴ در یک خانواده 
اشــرافی متولد شــد. با این حال »چرچیل« یک نقاش نیز محسوب می شود؛ 
نقاشی که شــیفته به تصویر کشیدن منظره ها بود. چرچیل فعالیت سیاسی را 
حوالــی ۱۹۰۰ میلادی، یعنی زمانی که یکی از اعضای پارلمان بریتانیا بود آغاز 
کرد و در نهایت به نخست وزیر بریتانیا تبدیل شد. چرچیل به عنوان یک نقاش 
امپرسیونیست به ثبت منظره ها بخصوص در ساعت نخست و پایانی روز بسیار 
علاقه داشت. او که یک نقش حرفه ای نبود، به رغم امپرسیونیست های فرانسوی 
به دنبال مکان های دوردســت و طبیعت الهام بخش نبود، بلکه از مناظر اطراف 
خانه اش استفاده می کرد. البته این به آن معنا نیست که چرچیل فقط از مناظری 
که برایش آشــنا بودند نقاشــی می کرد. او به واسطه شغلی که در پیش گرفته 
بود، بسیار سفر می کرد و در طول این سفرها زمانی را به هنر اختصاص می داد. 
چرچیــل  مدتی را نیز در »خاور نزدیک«  زندگی می کرد. او در این دوران نیز به 
خلق تابلو نقاشــی مشغول بود. نقاشی هایی که در مصر خلق کرده بود،  ابرهای 
طلایی،  آسمان آبی و زمین سبز و زرد را به تصویر می کشند. او حتی در یکی از 

این نقاشی ها اهرام مشهور مصر را به تصویر کشیده است.

درگذشت پیشگام سینمای سوئیس
پرکار  فیلمســاز  تانر«  »آلن 
سوئیســی، که از پیشگامان 
جنبــش فیلــم مــوج نوی 
سینمای ســوئیس به شمار 
می رود، در ســن ۹۲ سالگی 

درگذشت.
به گزارش ایســنا بــه نقل از 
تانر« یکی  فرانس ۲۴، »آلن 

کارگردان مشهور بین المللی بود که ساخت چندین فیلم را در کارنامه داشت و 
فعالیت خود را در اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز کرد.

او که از چهره ای معاصر موج نو فرانسه نیز محسوب می شود به همراه همکارانش 
»میش سوتر«، »کلود گورتا«، »ژان لوئی روی« و» ژان ژاک لاگرانژ « موسوم به 
»گروه ۵«، به راه اندازی موج جدید کوچکتر سوئیس در دهه ۱۹۷۰ کمک کرد.
اولین فیلم بلند »تانر« با عنوان »شــارل، مرده یا زنده« بود که در سال ۱۹۶۹ 

ساخته شد و نقطه آغاز سینمای سیاسی در سوئیس بود.

نگاه

اخبار کوتاه

نشــان اســتاندارد ایران که پیش تر توسط 
مرتضی ممیز طرحی شــده بود و ســادگی و 
ظرافت آن زبانزد اســاتید در دانشــگاه ها بود، 
چندی پیش تغییر شکل داد. انجمن طراحان 
گرافیک ایران در واکنش به این تغییر بیانیه ای 

را منتشر کرد.
به گزارش ایســنا، متن این بیانیه به شرح 

زیر است:
»طراحی نشان موسســه ی استاندارد ایران 
در ســال ۱۳۶۴ توسط استاد »مرتضی ممیز« 
پیشگام گرافیک مدرن ایران، بنیانگذار انجمن 
صنفــی طراحان گرافیک ایران و از پایه گذاران 
آموزش گرافیک نوین در سیســتم دانشگاهی 
کشور، طراحی شد و جایگزین نشانه ی قبل از 

انقلاب این موسسه شد.
ایــن اثر بــا توجه بــه طراحی پیشــرو و 
هوشمندانه ای که داشت در کنار شعار علامت 

اســتاندارد، نشــانه ی مرغوبیت کالا است به 
سرعت به نشــانه ای محترم و قابل اعتماد در 

جامعه بدل شد.
علامت استاندارد در نگاه اول یک مونوگرام 
زیبــا از حرف S را بــه نمایش می گذارد که با 
نگاهی خلاقانه در ســاختار یک مربع طراحی 
شــده اســت، اما ویژگی منحصر بــه فرد این 
نشانه حروف مخفف شده ی عنوان موسسه ی 
اســتاندارد اســت که با ظرافت تمــام به دو 
زبان فارسی و انگلیســی در فضای میانی این 
مونوگرام جای گرفته اســت و در حالت اصلی 
کلمه ی »ایران بدون نقطه« دیده می شود و با 
 »ISIRI« چرخــش ۱۸۰ درجه ای آن عبارت
خوانده می شــود. عــلاوه بر طراحــی زیبا و 
منسجم آن، این نشانه به عنوان یکی از بهترین 
لوگوهای ملی همیشــه مورد توجــه مردم و 
طراحان گرافیک داخل و خارج از کشور بوده و 

در حیطه ی آموزش گرافیک نیز مورد تحلیل و 
بررسی دانشجویان و مدرسان است.«

در ادامــه ایــن بیانیــه آمده اســت: »با 
توجــه به تغییر سیســتم اداری موسســه ی 
اســتاندارد و تبدیل شــدن آن به ســازمان، 
طراحی حروف میانی این نشــانه نیز در حالت 
 ISIRI )Institute Standard از انگلیسی 
Industrial Research of IRAN( بــه 
 INSO )Iranian National Standard(
Organization تغییر حالت پیدا کرده و به 
دنبال این اتفاق در جهــت تغییر این حروف، 
دخل و تصرفی خارج از اصول و قواعد طراحی 
گرافیک انجام شــده اســت که توجــه و تأثر 
بســیاری از طراحان گرافیک را به خود جلب 

کرده است.
نگاه و عمل تصمیم گیرندگان و مســوولان 
این امر به هر هدفی که بوده است با دستکاری 

و حذف و اضافه ی غیرحرفه ای جزئیات نه تنها 
به مقصود دســت پیدا نکرده و قطعا بعدها با 
مشکلات جدی ساختاری روبه رو خواهد شد، 
بلکه نتیجه آن به هیچ عنوان قابل دفاع نیست 
و بــه وضوح آســیبی جدی را به این نشــانه 

ارزشمند ملی وارد کرده است.
انجمــن صنفــی طراحان گرافیــک ایران 

بدین وسیله این رفتار غیرحرفه ای را با یک اثر 
ملی قوی مردود اعلام می کند و با توجه به متن 
این بیانیه در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ 
انجمن صنفــی طراحان گرافیک ایران به طور 
رسمی از سازمان ملی اســتاندارد ایران تقاضا 
دارد تا در تغییر نشانه »اســتاندارد ایران« به 

شکل فعلی تجدید نظر کند.«

درخواست انجمن طراحان گرافیک ایران برای تجدید نظر

چرا نشان استاندارد مرتضی ممیز نباید تغییر می کرد؟


